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 موضوع: تاريخ موضوع شناسي  

چکیده: بي گمان هر حکم، در فقه شیعي يا فقه سنّي، موضوعي دارد. آنچه وجه جدا شدگي و برجستگي شیعه در  

اين زمینه به شمار مي رود، رويکرد به موضوع شناسي است که اکنون بر بحثهاي فقهي و اصولي شیعه، سايه گسترده  

 است. 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

بي گمان هر حکم، در فقه شیعي يا فقه سنيّ، موضوعي دارد. آنچه وجه جدا شدگي و برجستگي شیعه در اين زمینه  

 به شمار مي رود، رويکرد به موضوع شناسي است که اکنون بر بحثهاي فقهي و اصولي شیعه، سايه گسترده است.

نیز، در ابتدا به گونه اي آگاهانه به سمت موضوع شناسي گام بر نمي داشتند، امّا رفته رفته و در يک  البته فقیهان شیعه 

فرايند تکاملي، که کم تر کانون تحلیل و بررسي قرار گرفته است، رگه هايي از پژوهشهاي موضوع شناسانه در انديشه  

و کارامدي را در روش شناسي استنباط به بار نشاند به  فقهي آنان ريشه دواند که کم کم، شايستگیها و توانايیهاي نو  

ديگر سخن، در ابتدا، نگاههايي اثرگذار، امّا ناشناخته به موضوع شکل گرفت، آن گاه در بستر زمان، تا مرز بدل شدن  

داد.  سامان  ستنباط  ا  در  شیعه  براي  را  ويژه  سازوکاري  فرجام،  در  و  رفت  پیش  فقه،  در  آشکارا  رويکردي   به 

چه سبب شد تا فقه شیعه، به چنین جايگاهي دست يابد، تلاشي بود که فقیهان اين جماعت، براي ايجاد همزيستي  آن

 میان دو انگاره و باور به انجام رساندند. 

يیک انگاره اين که فقه؛ بويژه مکتب فقهي اهل بیت)ع(، در همه زمینه ها و در رويارويي با همه پديده ها و چالشها  

و ديگر اين که بنابر سفارش امامان)ع( عالمان هرگز نبايد پاي در عرصه حکم نهند و به دست کاري و  پاسخ گوست 

 حکّ و اصلاح آن، هر چند به بهانه اجتهاد، روي آور ند! 

در واقع شیعه، میان شکافي ژرف از دو انديشه حساس مي زيست که هر يک به بخشي از حقیقت اشاره داشت، يکي  

وان مندي فقه بود و ديگري انديشه پرهیز از وارد شدن به حريم تشريع، با معنايي که اهل بیت)ع(  انديشه کمال و ت

 براي آن کرده بودند. 



انديشه نخست، به برآوردن فرعها، از اصل دعوت مي کرد که به اجتهاد نیازمند است و انديشه دوّم به احتیاط فرا مي  

 .خواند که روي خوشي به اجتهاد نشان نمي داد

میان اين دو انديشه و پیامدهاي به ظاهر ناسازگار آنها، شیعه در رفت و برگشتي دراز و زمان بر به سر برد. در اين مدّت  

و در اين رفت و برگشت، به آنچه انديشید، اجتهادي بود که هم تکیه آن فقه را بگستراند و پاسخ گو کند و هم، با  

دلمشغولي که بخشي از تاريخ فقه شیعه را شکل داد، سرانجام به بار نشست و    اين حال، به وادي تشريع فرو نیفتد. اين 

 شیعه را از تگنايي که با آن رو به رو گشته بود رهانید و به وادي گسترده و درنگ انگیز موضوع شناسي وارد کرد.

 بدين سان: 

زماني دراز، رخ داد. در حالي که اهل  . برون رفت شیعه از تنگنايي که در آن گرفتار آمده بود، کم کم و در بستر  1

سنّت از ابتدا راهي آسان را براي پرداختن به حکم مسائل جديد، برگزيده بودند که قیاس و استحسان باشد. قیاس و  

استحسان، پاسخ گويي فقه را هر چند کم دقت و پرا شتباه پايندان بود. اين روش، از همان آغاز عرصه را به روي  

 ي دست کاري در حکم، دگر کردن و گستراندن آن گشود.عالمان سنّي برا 

. رويکرد به موضوع شناسي در ابتدا، نه يک جريان عمومي و پیوسته که جرياني از هم گسسته و محدود به دقت  2

پاره اي از فقیهان بود که گاه به گونه اي نه چندان شفاف شکل مي گرفت؛ امّا اکنون اين جريان، ديگر يک رويکرد  

ته، و در بسیاري از زواياي خود، عالمانه، خود آگا هانه و موشکافانه شده است؛ هر چند که هنوز به کندي پیش  پیوس

مي رود. مشکل اين کندي از آن جهت است که در قالب يک فصل نمايان و زير عنوان يک سرفصل اصولي مستقلّ، 

 پیش نمي رود. 

ه اي از نبود مهارتي سرچشمه مي گیرد که علم اصول، همواره  در حقیقت، کم رمقي جريان موضوع شناسي، تا انداز

در زمینه عنوان دهي و سرفصل سازي در مطالعه هاي نوپیداي خود دچار آن بوده است؛ کاستي که دهها فرصت و  

 امکان را براي باز تولید انديشه ها و يا به ثمر رسانیدن آنه ا به کام خود فرو برده است. 

انديشه هاي بسیاري يا راه زوال در پیش گرفته و يا در حاشیه بحثهاي مربوط به عنوانهاي کهنه  با ضعف عنوان سازي  

اصولي، جاي گرفته و به طور طبیعي، به بحثهايي روبنايي دگر شده اند. به يقین موضوع شناسي را، با توجه به اهمیت  

   آن، در صدر فهرست اين انديشه ها بايد نهاد.

 پيشنهاد اين است: 



شي از پژوهشهايي که در اصول براي بحثهاي ملال آور زايد، هزينه شده و مي شود، به موضوع شناسي واگذاريم،  بخ 

البته با عنواني روشن و سرفصلي مستقلّ. بايد بخشي از درس خارج را به اين موضوع حساس ويژه کنیم که پرداختن  

ان آور به شمار مي آيد و هم به بسیاري از بحثهاي از  به آن، هم با رويکرد فقه شیعي سازگا رتر است و راهي اطمین

هم گسسته و به پراکندگي دچار شده کنوني، ساماني درخور مي بخشد. به ديگر سخن، هم نیاز استنباط از نوع شیعي  

 آن است و هم راهي براي پرداختن به نیازهاي شکننده زمان! 

کالبد موضوع شناسي حلول کرده است و دگرگوني نو در    بررسي تاريخ فقه نشان مي دهد که هرگاه روح تطوّر در

 شناخت موضوع پديدار شده است. فقه و انديشه هاي برآمده از آن نیز، در فرايند مثبت و سازنده قرار گرفته است. 

ه  تاريخ فقه شیعه؛ يعني تاريخ فقیهاني که از دل مفهومِ به ظاهر خشک انعطاف ناپذير موضوع، به راهي نو دست يافت 

 اند، راهي سرشار از پیچ وتابهاي انعطاف بخش و شايستگیهاي ارزش مند براي پاسخ گو کردن فقه.

است. مانده  ناشناخته  هنوز،  شناسي،  موضوع  شايستگیهاي  و  گنجايیها  که  کرد  اعتراف  بايد  وصف،  اين   با 

تا عصر حاضر، سامان مي دهد   نوشتاري که پیش روي داريد، نگاهي تطبیقي و تاريخي را به موضوع شناسي از آغاز

 و بستري جديد را براي مطالعه در اين مسأله حسّاس و حیاتي پیش روي مي گشايد.

عصر حاضر را دوران طلايي موضوع شناسي بايد بر شمرد؛ چه آن که در اين عصر، ديدگاههاي کارسازي از سوي  

زواري، درباره موضوع شناسي ارايه شده است؛  فقیهان، بويژه دو شخصیت ژرف انديش: امام خمیني و آيت اللّه سب

 ديدگاههايي که مي تواند در مسیر دگرگونیهاي تاريخي قرار گیرد و به ساماني جديد و بنیادين، دگر شود.

 مرحله هاي تاريخي موضوع شناسي 

 مرحله نخست: 

ازگر دگرگونیهاي بسیاري در فقه  پیدايش نخستین رگه هاي رويکرد به موضوع شناسي: علاّمه حلّي را به حقّ بايد آغ

 به شمار آورد. بسیاري از واژه هاي کلیدي و انديشه ساز، با انديشه پرتوان او به ادبیات فقه راه يافت. 

 واژه پردازيهاي ادبيّات سازِ او در فقه از سه عامل سرچشمه مي گرفت: 

ستراند و شرح دهد. و فقهي گسترده را با تکیه بر  او مي کوشید فقه پیشینیان و ديدگاههاي پنهان مانده آنان را بگ.  1

فتاواي عالمان شیعي، سامان دهد. کتابهاي بسیار و گوناگون او، که از زواياي گوناگون نگارش شده اند، گواه اين  

 سخن است. 



اللهّ    المتقدمّین،  اصحابنا  انّ  …)ه اين موضوع، خود او نیز، در جايي از قواعد الاحکام، اشاره کرده است:ب رضوان 

الحاذق   الفقیه  لیتمهّر  لها  نحن  فتعرضنا  الجزئیّة  التفريعات  لهذه  يتعرّضوا  ولم  الکلّیة  القوانین  اعطونا  اجمعین،  علیهم 

 1.(…لاستخراج ما يرد علیه 

پرداخته  ن  جزئي  تعريفهاي  به  و  دادند  ارائه  ما  به  را  کلي  قانونهاي  تنها  باد،  آنها  همه  بر  خدا  رضوان  که  ما،  پیشین  اصحاب

 اند. و اکنون، به اين تعريفها مي پردازيم، تا فقیه حاذق، براي استخراج هر آنچه بر او وارد مي شود، مهارت پیدا کند. 

 روشن است انجام نقشي اين چنین، نیازمند به کارگیري واژه هايي جديد و کارآمد بود که علاّمه به آن دست زد.

ارن در گستره اي کم مانند، توجه و گرايش داشت. پژوهشها و دقت نظرهاي او در کتابهاي اهل  . علاّمه به فقه مق2

سنتّ، زمینه ساز به کار گرفته شدن پاره اي از تجربه هاي فقهي و اصولي سنیّان در فقه شیعه شد. پاره اي از اين تجربه  

مه آنها را در چارچوبي ويژه و با رويکردي، گاه  ها واژه ها و بیانها و سخناني بود که نزد سنیّان رواج داشت و علاّ

 جداي از آنچه نزد اهل سنت بود، به کار گرفت. 

.علاّمه منطق را پیش نیاز اجتهاد مي دانست.شايد او نخستین کسي باشد که در شیعه، به طرح اين موضوع پرداخت.اين  3

به کار گیرد.با توجهّ به آنچه گذشت، مي توان نقش    توجّه و اعتقاد، به او امکان داد که واژه هاي منطقي را در فقه

 علاّمه را در تأسیس مسأله )موضوع شناسي( شن اسايي و ارزيابي کرد؛ زيرا:

الف.علاّمه، آن گونه که پژوهش و کندوکاوها، نشان مي دهد، براي نخستین بار واژه موضوع را در فقه به کار گرفت.به  

واژه موضوع در ادبیات فقهي، از منطق اثر پذيرفته است.موضوع و محمول، دو    نظر مي رسد علاّمه در به کارگیري

واژه آشنا در منطق هستند.هر قضیّه اي در نگاه من طقي، از اين دو سازمان يافته است.علاّمه با توجّه به اين که هر مسأله  

آن، به کارگیري واژه موضوع، در  فقهي سازمان يافته از موضوع و محمول است، دست به ابتکار يادشده زد.شاهد بر  

 کنار واژه هاي منطقي است.

 … و  3و در جاي ديگر اتحادالموضوع2در مثل در يک جا مي گويد: موضوع الکبري 

  توان   مي.گرفت  کار  به  شیعه  فقه  در  ويژه  چارچوبي  در  را  سنیّان  هاي  واژه  از  اي  پاره  گذشت،  که  گونه  همان  علاّمه،.ب

 4به شمار آورد. ها واژه  اين زمره  از  را( مناسبت) واژه

کاربرد اين واژه، به دگرگوني که بعدها پیدا کرد، از کاربرد آن در نزد سنیّان فاصله گرفت و دگرگوني ستودني را  

اشاره قرار مي گیرد.  اين، زير عنوان: مناسبات شناسي، مورد   در زمینه موضوع شناسي در شیعه رقم زد که پس از 

 



زند او از واژه موضوع در فقه بهره جست.او نیز، اين واژه را به همراه تعبیرهاي منطقي به کار مي  پس از علاّمه، فر 

 … و 6، )الموضوع و المحمول(5گرفت؛ تعبیرهايي از اين دست: )موضوعُ القضیّة(

 7.بردند کار به  فقهي مسائل  با پیوند در را ( موضوع)  واژه و گرفتند پي را  وروش راه اين  نیز، بعد زمانهاي  فقیهان

از: کا بود  عبارت  مرحله  اين  در  فقه،  در  )موضوع(  واژه  از  گیري  بهره  مهمّ  هاي  فايده  و   ربردها 

* تفاوت شناسي دو مسأله:فرق گذاري میان مسائل، از اهمیت خاصي برخوردار است.اين فرق گذاري، با توجّه به  

موضوع   )اختلاف  مانند  تعبیرهايي،  روي،  همین  از  شد؛  مي  گرفته  پي  و  انجام  آنها،  اختلاف  و  موضوعها  مقايسه 

 . ردخو  مي چشم به دوره  اين فقیهان شماري سخنان  در …و  8المسألتین(

  يگانگي   هم،  با  ناسازگار  قضیّّْه  دو  در  که  نکته  اين  به  توجّه  با  دوره  اين  فقیهان:  فقهي  قضیّه  دو  بین  ناسازگاري  زدودن*  

 ان دو قضیّه فقهي مي پرداختند. در مثل علاّمه، مي نويسد:می   ناسازگاري  بردن  بین  از  و  برداشتن  به  است،  شرط  موضوع

 .است  مختلف   موضوع  سازيم؛چون  مي   برطرف   مسأله  در  را   ناسازگاري   9.(…)نمنع التناقض لاّن الموضوع يختلف  

 پیشي  برتري  وي،  که  روست،  آن  از  تر  بیش  شناسي،  موضوع  در  حلّي  علاّمه  اهمیت  و  جايگاه  پیداست،  که  طور  همان

بدين وسیله، حرکتي را آغازيد که بعدها، تاريخ را در  فتن را در به کارگیري واژه موضوع، از آن خود کرد و  گر

 نورديد و دستاوردهاي بزرگي را به بار آورد. 

 مرحله دوّم: قلمرو شناسي موضوع بر پايه مقايسه آن با موضوع ديگر: 

و بُعد  با گذشت زمان، قضیّه اختلاف دو مسأله از حیث موضوع، که در مرحله قبل بروز يافته بود، گامي به پیش نهاد  

 . تازه اي به خود گرفت و بدين سان مرحله جديدي در موضوع شناسي گشوده شد

اين بُعد جديد، شناخت فرق و ناساني دو موضوع از حیث اعم يا اخصّ بودن بود که در سنجش با يکديگر، آشکار  

ز موضوع مسأله ديگري  مي شد. آنچه در مرحله پیش رخ نموده بود، تنها اين نکته بود که موضوع اين مسأله غیر ا

است، ولي در اين مرحله، بعد از فرض غیرهم و جدا بودن دو مسأله از نظر موضوع بحث شد که کدام يک عامّ تر  

 است؟ 

اين مرحله را محقّق کرکي گشود.او در بحثهاي خود به اين نکته توجه نشان داد که در مقايسه دو مسأله فقهي کدام  

 10دام يک اخص؟ّيک از نظر موضوع اعم است و ک



اين نگاه کرکي، شروع يک حرکت مهم در قلمروشناسي موضوع شد که سپسها زواياي پیچیده و پیشرفته اي پیدا  

 کرد. 

 11به دنبال کرکي شماري از فقیهان نیز، به اعم يا اخصّ بودن موضوع مسأله توجه نشان دادند.

 موضوع: مرحله سوّم: پيدايش نظريهّ دگرگوني )تبدلّ( پذير بودن 

بر خلاف آن که اخباريان سر ناسازگاري با اصول داشتند، نگاهها و دقتهايي را سامان دادند که بسیاري از نظريهّ هاي  

کنوني اصول، يا فقه، ريشه در آنها دارد، يعني اگر پاره اي از ديدگاههاي کنوني، که بسیار مهمّ هستند، را پي گیريم  

 . يک اخب اري براي نخستین بار ارائه داده است به سخن يا نگاهي بر مي خوريم که

دگرگوني موضوع، که نگاهي مهم در موضوع شناسي به شمار مي آيد و زاويه هاي تازه اي را اکنون پیدا کرده است  

که پس از اين اشاره خواهیم کرد، از همین مقوله است براي نخستین بار، کسي که سخن از دگرگوني موضوع به میان  

اخباري بود. محمد امین استرآبادي، با وسواس و دقتي که از خود نشان مي داد تا به ورطه قیاس فرو نیفتد   آورد، يک

و حکم موضوعي را به موضوع ديگر سريان ندهد، شناخت به حدّومرز موضوعها را کانون توجه خويش قرار داد و  

وضوع، حالت و قیدي پديد آيد که ناسازگار حا  در نتیجه به دگرگوني موضوع راه يافت. از ديدگاه او، اگر در يک م

به چنین  اين اساس، ديگر نمي توان استصحاب را نسبت  يافته است.بر  باشد، موضوع دگرگوني  او  لت و قید قبلي 

موضوعي پذيرفت؛ زيرا در استصحاب و يگانگي موضوع شرط است و با انگاره دگرگون شدن موضوع، شرط ياد 

 شده، وجود ندارد. 

بدّل قید موضوع المسأله بنقیض ذلک القید اختلف موضوع المسأله فالذي سمّوه استصحاباً راجع بالحقیقة إلي  )اذا ت

اسراء حکم الي موضوع آخر يتّخذ معه بالذان و يغايره بالقید و الصفات ومن المعلوم عند الحکیم انّ هذا المعني غیر  

 12املة له(معتبر شرعاً و انّ القاعدة الشريفة المذکور ة غیر ش

اگر قید موضوع يک مسأله، به ضد خود، دگرگوني بیابد، موضوع مسأله اختلاف و تغییر يافته است. پس آنچه را ]در  

اين مورد[ استصحاب مي خوانند، در حقیقت، به سريان دادن حکم به موضوع ديگر بر مي گردد که با آن در ذات  

ن حکیم آشک ار است که اين معني را شرع اعتبار نکرده است و  يگانه و در قید و صفات دوگانه است و نزد انسا

 .گیرد نمي بر در  را آن( …قاعده شريفه )لا تنقض الیقین

مراه  ه  خود  با  تاريخ   در  همواره  شیعه  که   دارد  اي  دغدغه  در  ريشه  موضوع،   دگرگوني  نظريّه  شود  مي  آشکار  سان   بدين

ريان ندادن حکم يک موضوع به موضوع ديگر. و از آن جا که  داشته است؛ دغدغه فرو نیفتادن در دام قیاس و س



اخباريان اين دغدغه را در خود بیش تر مي پروراندند، در د رک و کشف و پي بردن به قاعده دگرگوني موضوع، از  

 ديگران پیش افتادند.

از اخباريان در دغدغه هايي  زياده روي  انگاشت که  ناديده  نبايد  نیز  را  نکته  اين  به دستاوردهاي    ]ذکر  اين دست، 

زيانباري انجامید؛چه آن که اخباريان در کنار دقتّهاي بستودني و گاه ويژه به خود، به دامي فرو افتادند که قیاس براي  

پرهیز از همان دام از دور خارج شده بود. ا خباريان از آن جا که پنجره هاي شناخت به حقیقتهاي دين را به روي  

صلي امامان )ع( را در رد قیاس و پرهیز دادن از آن ، در نیافتند و در نتیجه جمود را به جاي  خويش بستند مقصود ا

 اجتهاد و اخباري گري را بر جاي اصول گرايي نهادند.

 مرحله چهارم: دگرگوني نظريهّ تبدّل و پيدايش نظريّه اجتهاد در موضوع: 

ن محقق همداني را در نورديد. اين مرحله، شاهد دو دگرگوني  مرحله چهارم، زمان ـ کاشف الغطاء، سپس نراقي و تا زما

مهم در عرصه موضوع شناسي بود، يکي آن که نظريّه دگرديسي پذيرش موضوع، که در مرحله پیش پديدار شده  

اجتهاد را در موضوع ضروري مي   ا ي جديد، که  اين که نظريّه  يافت و ديگر  بود.به دگرگوني چشمگیري دست 

 یدان نهاد.شمرد، پا به م

 .دگرگوني نگره تبدلّ 1

دگرديسي پذيري موضوع، همان طور که گذشت، نگره اي بود که پیدايش آن، مرحله سومّ را شکل داده بود.پس از  

 مدتي دراز، اين نگره، با پذيرش سه دگرگوني، مرحله جديدي را آغازيد.اين سه دگرگوني عبارت بود از: 

 ک اصولي:الف: پذيرش اين ديدگاه از سوي ي 

نگره تبدّل را که در گذشته يک اخباري ارائه کرده بود،يک اصولي در اين مرحله براي نخستین بار پذيرفت.اين عالم  

اصولي، کاشف الغطاء بود.پذيرش او، راه را براي طرح )تبدلّ موضوع( به مانند يک قاعده در اصول به خلاف آن که  

 ، بازکرد و از آن پس، در مسیر بالندگي و بالنده سازي فقه گام نهاد. در سرزمین تفکر اخباري گري زاده شده بود

 13.(علیه کان عما  الحکم يتبدل …)لو تغیّر الموضوعاو، گفت:

 14ها.(بتبدلّ  الاحکام  تتبدل):گفت  همو.پذيرد  مي  دگرگوني   نیز  حکم  يابد،  دگرگوني  موضوع  اگر

 …احکام، با دگرگوني موضوعها و گزاره ها، دگرگوني پیدا مي کنند.و 



 :استصحاب در  قاعده طرح بودن ويژه شدن شکسته.ب

  وي   سخن   بر  او،   از   پس  که  هم   کساني.بود  کرده   ارائه   استصحاب  در  را  موضوع   پذيري  دگرديسي  قاعده  استرابادي 

 دادند.ن ساما خويش نقد به عرصه   همین  در گرفتند، خرده

در اين مرحله، قاعده تبدّل پاره اي از بحثها و مقوله هاي ديگر را نیز در نورديد. اين دگرگوني، ويژه بودن کاربرد  

قاعده را در استصحاب شکست و به آن بعُدي گسترده تر و کاربردي تر بخشید.بخشي از سخناني را که از پیش از  

 و مقو له هايي غیر از استصحاب ذکر و طرح شده است.  اين، از کاشف الغطاء ارائه کرديم، در بحثها

 ج.پیدايش رويکرد ظاهرگرايانه به قاعده دگرگوني موضوع: 

همراه   به  خود  سخن  در  را  ظاهرگرايي  از  نشاني  گفت،  سخن  موضوع  دگرگوني  قاعده  از  استرابادي  که  زماني 

د.او، اين دگرگونگي را، که به عالم قیود مربوط  نداشت.آنچه در کانون توجه او قرار داشت، تغییر قیدهاي موضوع بو

مي شد، نشانه دگرگوني موضوع گرفت.عصر نوسازي علم اصول فرا رسید، برابر قاعده، در اين شرايط نگره دگرگوني  

موضوع، بايد گامي به پیش مي نهاد و رويکرد به آن عقلاني تر مي شد؛ امّا آنچه رخ داد غیر از اين بود و پیامدهاي  

ري در خود داشت.نگاهي ظاهرگرايانه، قاعده دگرگوني موضوع را در محاق نوعي جمود قرار داد.آنچه را اين  ديگ

نگا ه بدان باور داشت، آن بود که تنها وقتي به دگرگوني موضوع گردن مي توان نهاد که نام و عنوان موضوع تغییر  

 يابد.

 

 ست محقق نراقي انجام گرفت.اين دگرگوني، نه در آغاز مرحله که پس از مدتي، به د

 15انّ تعلیق الشارع الحکم علي اسم يجعله مقیّداً به فیتغیّر الموضوع بعد انتفاء الاسم(  او گفت:

 آويختن شارع، حکم را بر يک نام، آن را به اين نام پابند مي سازد.پس، با از بین رفتن نام، موضوع تغییر مي يابد. 

ديدگاههايي از اين دست، توجه نشان مي داد، زبان خرده گیري هم به فقیهان قبل از خود  نراقي در حالي که به ارائه  

برخي ديگر تصويري درست  مي گشود: اند و  افتاده  اشتباه  به  معناي دگرگوني موضوع،  فهم  اينان، در  از  )شماري 

 16معناي موضوع ندارند.( از



لغطاء نداشته است.از سخنان او استفاده مي شود که دگرگوني در  البته ديدگاه ظاهرگرايانه را پیش از نراقي، کاشف ا

 17)قد يختلف الحکم با ختلاف الصفات لانّها من الموضوعات.(صفات را سبب دگرگوني موضوع مي گرفته است:

گاه حکم در نتیجه اختلاف پیدا کردن صفات، اختلاف پیدا مي کند؛ چه آن که صفات از موضوعها به شمار مي  

 .روند

)الاقوي ان صفة الا صالة و النیابة کصفة الذکورة و الانوثة  و نیز درمسأله اي با اشاره به پاره اي از صفتها مي نويسد:

 18تتبدّل الاحکام بتبدّلها.(

با   احکام  اين که  نیابت، همچون: صفت مذکر و مؤنث هستند در  و  اصالت  است که دو صفت  اين  تر  سخن قوي 

 ني مي يابند.دگرگوني آنها دگرگو

به هر حال، ظاهرگرايي نراقي سايه بر قاعده دگرگوني موضوع افکند و بر فقیهان بعد نیز اين انديشه اثر گذاشت.و 

 شگفتا که اين چنین اخباري در جايگاه اصولي، و اصولي در جايگاه اخباري ظهور يافت. 

ه دگرگوني در موضوع مي انگارد و به جاي قشرگرايي،  محدث استرابادي با نگاهي تیزبینانه، دگرگوني در قیدها را نشان

گونه اي عقلانیت را در پیش مي گیرد.و نراقي اصولي، ديدگاه عقلاني او را با رويکردي اسم گرايانه زمین گیر مي  

 کند و از بالیدن و عقلاني تر شدن آن را باز م ي دارد! 

که يادآور شديم، از يک نظر به پیش رفت؛ چه آن که    البته قاعده دگرگوني موضوع در مرحله چهارم، همان گونه

در غیر بحث استصحاب نیز مورد توجّه و اشاره قرار گرفت؛ امّا اين پیشرفت را در مقايسه با آن پسرفت که به عنوان  

 دگرگوني سوّم ياد شد، نمي توان چندان مهم انگاشت.

 . پيدايش نظريّه اجتهاد در موضوع 2

 کاشف الغطاء رقم زد. وي به چند دسته موضوع اشاره کرد و اجتهاد را در آنها ضروري شمرد:  اين دگرگوني را نیز،

 )الموضوعات شرعیة او لغوية او عرفیّةً خفیّةً بمنزلة الاحکام الشرعیة يلزم علي من لايعلمها السؤال عنها ولاتصح الاعمال 

 19الاّ بعد العلم بالحال ولو بالسؤال.(

ها چه شرعي، چه لغوي و چه عرفي ناپیدا، به منزله احکام شرعي است. بر کسي که علم به اين  موضوعها و گزاره  

موضوعها و گزاره ها ندارد، پرسیدن ضرورت دارد و عمل بدون علم به آنها، هر چند که اين علم از پرسش به دست  

 آيد، درست نیست. 



)يجب الرجوع في تلک الموضوعات  رار کرده است:و در چند سطر بعد مضمون پیش گفته را به روشني بیش تري تک

المطلق.( المجتهد  إلي  الاسلامیة  الشريعة  طريق  من  الاّ  الیها  لايهتدي  التي  الخفیة  من  وغیرها  الشرعیة   20والاحکام 

واجب است در موضوعهاي شرعي و احکام شرعي و غیر آنها از موضوعهاي عرفيِ ناپیدايي که شناخت آنها جز در  

 ر شريعت اسلامي امکان پذير نیست، رجوع به مجتهد مطلق کرد. سايه نو 

نظريه اجتهاد در موضوعها را از يک سو بايد بازتابي از چگونگي دانست که موضوع شناسي در گذشته پیدا کرده بود  

 و از ديگر سو، سرآغاز دگرگوني برشمرد که در زمینه موضوع شناسي، سپسها، رخ داد.

گونه اين ديدگاه بازتابي از چگونگي گذشته بود، سخن بسیار است. خلاصه مي توان گفت:  در پاسخ به اين که چ

يکي از مهم ترين عوامل زمینه ساز اين نظريّه، نظريّه دگرگوني پذيري موضوع است که در مرحله سوم به ظهور پیوسته  

د، تا به راحتي از کنار موضوع در  بود که به واقع مي توان آن را فراخوان فقیهان به دقت در موضوع به شمار آور

نگذرند. پیداست که دگرگوني يافتن يا نیافتن يک موضوع، چیزي نیست که سرنوشت آن را بتوان در عرصه اي غیر  

از اجتهاد و بدون دقّت رقم زد! از اين نظر دور نمي نمايد، نگره اجتهاد در موضوع را به گونه اي اثر پذيرفته از نظريه  

 موضوع به حساب آوريم. دگرگوني پذيري

و در پاسخ به اين که )نظريّه اجتهاد در موضوع( چگونه سرآغاز دگرگونیهاي دوره هاي بعد شد، مي توان گفت: به  

کارگیري واژه اجتهاد نسبت به موضوع، در حدّ خود عنواني تکان دهنده بود که توانست شتابي چشمگیر را در توجهّ  

به موضوع شناسي پديد آو رد. ضرورتش را پررنگ ت ر، زواياي آن را آشکارتر و جايگاه آن را در مدار  اذهان 

 بحثهاي فقهي و اصولي شفاف تر نمايد.

با اين دگرگوني، موضوع شناسي ديگر در حاشیه باقي نماند، به متن راه يافت و خود در عالم بحث موضوعیّت پیدا  

اي خُرد و کلان پیرامون آن، آهنگي اجتهادي به خود گرفت  کرد. از آن پس موضوع شناسي و فرايند پیدايي ديدگاهه

 و از ريز بیني و موشکافي خاصّي، که تنها از نگاهي اج تهادي بر مي خیزد، برخوردار شد.

 مقصود کاشف الغطاء از طرح نظريه اجتهاد 

ظريّه اي در عرض نظريهّ  بايد ديد مقصود کاشف الغطاء از طرح اجتهاد نسبت به موضوع چه بوده است؟ آيا در طرحِ ن

رجوع به عرف در موضوعها و گزاره ها مي انديشیده، يا اين که پي جوي اين نکته بوده که عرف با وصف آن که  

مرجع براي شناخت موضوع است، شناخت موضوع يک امر اجتها دي است؛ يعني سرنوشت موضوع شناسي تنها در  

 ع به عرف.عرصه اجتهاد رقم مي خورد هر چند از رهگذر رجو



 به ديگر سخن، عرف گرچه خود مجتهد نیست؛ امّا رجوع به آن، يک کار اجتهادي است و غیر مجتهد، توان انجام

 اين رجوع و يانتیجه گیري دقیق از آن را ندارد.

مقصود کاشف الغطاء چندان آشکار نیست. البته اين مقدار روشن است که کاشف الغطاء، عرف را به گونه مطلق،  

ع شناخت موضوع نمي ديده است؛ بلکه شناخت يک دسته از موضوعها را تنها از رهگذر بیان شارع ممکن مي  مرج

 شمرده است. اين دسته، واژگان عبادات بوده است: 

  الصناعات   جمیع   في  الموضوعات  انّ   … کما  الشرعیة  کالاحکام  الشارع  تعريف   علي   بیانها  يتوقف  … )الفاظ العبادات

 21حکامها موقوفة علي بیان مؤسّسها.(ا  معرفة و معرفتها

  که   …سان  آن.  هستند  چنین شرعي  احکام  که  گونه  همان است،  وابسته  شارع  تعريف  به  آنها  بیان  …واژگان عبادات

 . است  وابسته  آنها  کنندگان  تأسیس   بیان  به   آنها،  احکام  شناخت  و   صنعتها  همه  در  موضوعها  همه  شناخت

عرف را در مدار بسته اي قرار مي دهد، ابتکار کاشف الغطاء نیست. پیش از او نیز،   به  رجوع  قلمروي  که   نگاه،  اين 

فقیهان، عرف را تنها براي شناخت مفهوم دسته اي از واژگان، مرجع مي شمردند و بس! بلکه مي توان گفت شماري  

یش تري داده و دو مورد را  از اين فقیهان، دقیق تر از سخن کاشف الغطاء اين بحث را پرورده اند؛ چه آن که شرح ب

نیازمند به بیان شارع، دانسته اند: يکي واژگان عبادات و ديگري واژگاني که هر چند مفاهیم عرفي دارند، ولي حدّ و  

 قیدي را شارع نسبت به مفهوم آنها زده است. 

نويسد: معناي يک عنوان مي  مثََل، علاّمه درباره  الشريعةدر  في  العرف  ج فی  …)فانّه غیر محدودٍ  إلي  فیه  الرجوع  ب 

 22والعادة.(

 اين عنوان در شريعت قید نخورده است، پس در آن بايد به عرف و عادت رجوع کرد. 

پیداست که علاّمه، نخست آن که عرف را مرجع شناخت معاني واژگان مي دانسته است. دو ديگر، به گونه اي مطلق  

جوع به عرف را نبود حدّ و مرزي از سوي شارع نسبت به معناي  آن را مرجع نمي دانسته است. سه ديگر، او ملاک ر

 عنوان مي ديده است.

نويسد: مي  عنوان  يک  از  بحث  در  ثاني  الشرع.(شهید  يضبطه  لم  حیث  العرف  الامر  مرجع   23)انّ 

  عرف بازگشت مسأله به عرف است؛ چه آن که عنوان را شارع ضبط نکرده است و در مورد غني نیز، بازگشت را به  

 24)لعدم ورود الشرع بما يضبطه.(مي داند و در وجه آن مي نويسد:



صاحب مفتاح الکرامه نیز در باره موضوع يک حکم  چه آن که از شرع نصيّ که آن را ضبط کند، وارد نشده است.

 25)لانهّ لفظ ورد في الشرع تحريم معناه ولم يعلم له معني شرعي فیحال علي العرف.(مي نويسد:

اين عنوان لفظي است که در شرع تحريم معناي آن وارد شده، ولي معلوم نیست که آيا معناي شرعي دارد يا نه. پس  

 .به عرف احاله مي شود

همان طور که پیداست، معیار رجوع به عرف، از ديدگاه صاحب مفتاح الکرامه اين نیست که به دست آيد و روشن  

دارد بلکه ملاک به دست نیاوردن وجود معناي شرعي است. و اين قلمروي  شود که براي واژه معناي شرعي وجود ن

 رجوع به عرف را گسترده مي سازد.

بود. در موضوع  اجتهاد  واژه  به کارگیري  پديد آورد،  الغطاء  مرحله، کاشف  اين  را که در  هر حال، دگرگوني   به 

ستیم، آن گونه که از ظاهر عبارات به دست مي  پس از کاشف الغطاء، شاهد دو قراءت از نظريّه اجتهاد در موضوع ه

آيد، قراءت اوّل، همان تفسیري را پي مي گرفت که از آن به عنوان تفسیر دوّم ياد کرديم، تفسیري که اجتهاد در  

موضوع را، نه به عنوان نظريه اي در برابر نظريّه رج وع به عرف که به عنوان نظريهّ اي که رجوع به عرف را کاري  

 ي قلمداد مي کرد، تعريف مي کرد.اجتهاد

بود: نراقي  قراءت  اللغة.(اين،  او  العرف  إلي  والنجاسة  الخمر  فهم  في  المقلّد  حوالة  للمفتي   26)لايجوز 

)لايجوز له ان يقول  و نیز مي گويد:براي مفتي جايز نیست مقلّد را در فهم شراب و نجاست به عرف يا لغت حواله دهد.

 27وع لشمول جمیع الادلة بهذا الاستنباط ايضاً.(لاتقلید في الموض

 براي مقلدّ جايز نیست که بگويد: در موضوع تقلید نیست؛ زيرا همه دلیلهاي استنباط، موضوع را نیز در بر مي گیرد. 

ر  وي سخناني در همین سطح يا روشن تر را نیز به قلم آورده است که با مراجعه به عوائد، زواياي ديدگاه او بیش ت

 آشکار مي گردد. 

)دَيّْدَن الفقهاء الرجوع في الموضوعات  البته او در کنار نظريهّ اجتهاد در موضوع، به نظريه رجوع به عرف نیز پاي بند بود:

او، میان دو نظريه به صورت  شیوه فقیهان رجوع در موضوعها و گزاره ها، به اهل خبره آنهاست.  28إلي اهل خبرتها.(

د، نه عرضي. به اين گونه که رجوع به عرف کار مجتهد است، او در عرصه اجتهاد، نسبت به دسته  طولي جمع مي کر

 اي از موضوعها، بايد به عرف رجوع کند. 



البته، همان طور که اشاره شد، نسبت دادن نگاه طولي به نراقي معنايش اين نیست که وي براي رجوع به عرف قلمروي،  

اين است که او، با توجهّ به قلمرو رجوع به عرف، که همه موضوعها را در بر نمي    باور نداشته است؛ بلکه مقصود

گیرد، به طرح اجتهاد در موضوع نپرداخته است، تا م وضوعها و گزاره هاي خارج از قلمروي عرف را به دست اجتهاد  

اي   گونه  به  را  ها  گزاره  و  موضوعها  همه  که  است  ديده  مي  چتري  را  اجتهاد  او،  دهد. بسپرد.  مي   پوشش 

قراءت دوّم، قراءت صاحب جواهر است. وي، آن گونه که از ظاهر عبارات او بر مي آيد، به تفسیر نخست مي انديشیده  

است؛ تفسیري که در آن، طرح اجتهاد در موضوع برآمده از انگیزه پوشش دادن به موضوعهاي خارج از قلمروي  

 عرف به حساب آمد. 

دو نظريّه را در عرض يکديگر مي ديد، با دو قلمروي جداگانه. بخشي از موضوعها،  به ديگر سخن، صاحب جواهر  

 در قلمروي اجتهاد در موضوع جاي مي گیرند و بخش ديگر در قلمروي عرف.

صاحب جواهر موضوعها و گزاره ها را به دو دسته تقسیم کرد: موضوعها و گزاره هاي نظري و موضوعهاي غیر نظري.  

ازمند اجتهاد و به طور طبیعي از موارد ضروري تقلید براي عوام، معرفي کرد و دسته دوّم را نیازمند  دسته نخست را نی

دانست: عرف  به  النظرية  رجوع  مصاديقها  و  الموضوعات  في  و  الشرعي  الحکم  في  للعامي  التقلید  مشروعیّة  )الظّاهر 

 29المحتاجة إلي بحث و ترجیح.(

در حکم شرعي و در موضوعها و گزاره ها و مصداقهاي نظري است که به بحث و   ظاهر مشروعیتِ تقلید براي عامي،

وي، در بحث از معیار بلوغ، ضمن ذکر اين نکته که حکم به بلوغ بستگي به بیان شارع ندارد آورده  ترجیح نیاز دارند.

عات الشرعیة الّتي لاتعلم الاّ من جهة  )فانّ البلوغ من الامور الطبیعیّة المعروفة في اللغة والعرف و لیس من الموضواست:

 30الشرع کالفاظ العبادات.(

بلوغ از امور طبیعيِ شناخته شده در لغت و عرف است و از موضوعهاي شرعي، که جز از ناحیه شرع شناخته نمي  

 شوند، همانند واژگان عبادات، نیست.

)ربما يکون العامي اعرف من  مي انديشیده است:  سخن ديگري از او که تا اندازه اي دلالت دارد که به تفسیر نخست

 چه بسا عامي در اين موضوع، از فقیه آشناتر باشد.الفقیه في ذلک.(

البته اين که مرز میان بديهي و نظري چیست و قلمروي هر يک کدام است، مسأله ديگري است که خود نیاز به درنگ  

 و بحث دارد.



ه ها و تعبیرهايي را به کار گرفت که به بحث ادبیاتي تازه بخشید. او، از تقسیم  پس از صاحب جواهر، شیخ انصاري واژ

آورد. میان  به  سخن  مستنبطه،  و  صرفه  موضوعهاي  به  کرد.  31موضوعها  باز  جاي  فقیهان  نزد  بعدها  که   تقسیمي 

جوع به عرف در نظر  با اين وصف، آشکار نیست که او از نظريّه اجتهاد در موضوع چه تفسیري را در برابر نظريه ر 

داشته است. تفسیر طولي يا عرضي، کدام يک؟ به کارگیري واژه مستنبطه، درباره دسته اي از موضوعها، به اين معني  

نیست که شناخت موضوعهاي صرفه، کاري اجتهادي نیست؛ بلکه تنها به اين معني است که در اين موضوعها به عرف  

به عرف، در قلمرو کار فقیه است )يعني تفسیر دوّم( يا قلمروي فراخ تر دارد )يعني  بايد مراجعه کرد. امّا آيا اين رجوع  

تفسیر اوّل( نظر شیخ انصاري، در حدود پژوهشي که انجام گرفته، روشن نیست که، گرچه احتمال دارد، او نیز، همانند  

 نیست.صاحب جواهر مي انديشیده است، به دلیل نشانه هايي که چندان مجال بحث از آنها 

   مرحله پنجم 

در مرحله سوّم، قلمروشناسي بر پايه مقايسه موضوع يک  قلمروشناسي موضوع بر پايه مقايسه موضوع با حکم خود:

حکم با موضوع حکم ديگر انجام گرفت. اين قلمروشناسي، نگاه ژرفي را به موضوع سامان نمي داد، تنها مقايسه اي  

ود، ا ز آن نظر که کدام يک اعمّ و کدام اخصّ است. اما در اين مرحله،  میان موضوع حکم با موضوع حکمي ديگر ب

قلمروشناسيِ موضوع، گامي مهمّ و بلند به پیش نهاد. اين گام، نه براساس مقايسه موضوع با موضوع حکم ديگر که بر  

یقت رفت و برگشتي را  پايه مقايسه موضوع با حکمِ خود و مناسبات سنجي میان آن دو استوار بود. اين مقايسه، در حق

براي فقیه میان موضوع و حکم آن سامان مي داد، تا به شناخت رابطه مناسب و عرف پسند آن دو، برسد و از اين  

 رهگذر، به تعیین قلمروي موضوع دست زند.

ه مناسبات واژه مناسبات حکم و موضوع، نامي بود که براي اشاره به مقايسه پیش گفته، به کار گرفته شد که گاه نیز ب

 حکمیه تعبیر مي شد.

اين واژه، مرحله تطوّر يافته واژه مناسبت بود که براي نخستین بار، علامه در فقه شیعه به کار گرفت. تحلیل اين که  

چگونه مناسبت به مناسبات تطور يافت و از چه مراحلي اين انتقال گذر کرد، خود داستاني شنیدني دارد که به مقال و  

 یازمند است. مجالي ديگر ن

اين دگرگوني در ابتداي قرن چهاردهم، رخ داد. در سخنان سه عالم بزرگ آن زمان: آقا رضا همداني، آخوند و شیخ  

 فضل اللّه نوري، قاعده مناسبات حکم و موضوع به کار رفته است. 



ز اين سه، طرّاح نظريّه و دو تن  آيا اين سه، قاعده را از فرد ديگري که نام او بر ما آشکار نیست، گرفته اند؟ يا يکي ا

 ديگر پیرو او بودند؟ بر ما روشن نیست.

با توجه به آن که تاريخ وفات آقا رضا همداني، پیش تر است و از طرف ديگر قاعده مناسبات را او به صورتي کارامدتر  

توان به نام او رقم زد، دست کم و در دايره اي فراخ تر و با دستاوردهاي شفّاف تر به کار گرفته است، نظريّه را اگر ن

 جايگاهي اثرگذارتر بايد براي وي در بني ان گذاري يا کارامدسازي اين قاعده در نظر گرفت.

همان گونه که گذشت، قاعده مناسبات حکم و موضوع به مانند ابزاري براي تعیین قلمروي موضوع پديد آمد. اين  

براي تنگ کردن به کار گرفته مي شد. در مورد اوّل، آقا رضا همداني   ابزار، گاه براي گستراندن دايره موضوع و گاه

 32)تناسب نهفته در مقام، تعمیم را اقتضاء مي کند، هر چند لفظ اقتضاء نکند.(مي نويسد:

 33)انّ اسباب الانصراف کثیرة و من جملتها المناسبات الحکمیة.( و در مورد دوّم، شهید فضل اللهّ نوري مي نويسد:

پیدا است انصراف يک واژه، به بخشي از آنچه که زير پوشش دلالت وضعي جاي مي گیرد، تنگ شدن دايره مدلول  

 عنوان تلقي مي شود. 

 مرحله ششم 

ظهور عرفي نگري در قلمروشناسي موضوع و پیدايش ديدگاهي نوين پیرامون قاعده دگرگوني موضوع: اين مرحله  

آن گشوده است، کاربردي ترين ديدگاهها را درباره موضوع، نسبت به گذشته سامان  که هنوز هم ادامه دارد و پرونده  

 داده است. 

گرچه عالمان در اين مرحله دقتهايي در خور را ارائه کرده اند؛ امّا همه را بايد به گونه اي تکرار کننده ديدگاههاي  

ي را در گامهايي بلند به پیش برده اند، يکي  پديد آمده در مراحل پیشین به شمار آورد. تنها دو شخصیت موضوع شناس

 امام خمیني است و ديگري سید عبدالاعلي سبز واري است.

 بحث از اين مرحله را در دو زمینه سامان مي دهیم. 

از آن جا که اين دگرگوني در بستر حدوّمرزشناسي موضوع و نسبت  ظهور عرفي نگري در کنار عرف گرايي: .1

ديد آمده است، به بررسي اين مسأله مي نشینیم و در لابه لاي پاره اي از زواياي اين بحث،  به زوايايي از آن پ

 مقصود از عرفي نگري و دگرگوني که در اين زمینه پديدار شده و هنوز در آغاز راه است، آشکار مي کنیم. 



ه و به دخل و تصرفّ  آيا شارع، حدّ و مرز موضوعها را روشن کرد  بحث را با پرسشهايي چند پي مي گیريم:

 اگر دست يازيده، اين حدّو مرز بر چند گونه است؟ در آنها دست يازيده است؟ 

و آيا حدّ ومرز تعیین کردن شارع به معناي پديدآوردن انقلابي مفهومي در موضوع است، يا به معناي ديگري  

 است؟ 

 اگر پاسخ مثبت است، چه سنخ موضوعهايي اين انقلاب را بر مي تابند؟ 

و نیز آيا حدّ و مرزي که شارع تعیین مي کند، مي توان حمل بر حدوّمرز تکويني کرد؟ و پرسشهايي از اين  

دست، زمینه ساز طرح و شناخت قاعده هايي هستند که از آن، به قواعد دست کاري شارع در موضوع ياد  

تن بسیاري از موضوعها پديد    مي کنیم. توجّه نداشتن و نشناختن اين قواعد، شتابزدگي را در شرعي انگاش

آورده است. آنها که در برخورد با هر موضوع به پندار دخالت و دست يازي شارع دچار مي شوند، شناخت 

 دقیقي از اين قواعد ندارند. 

گرچه، مي پذيريم، آنچه را زير اين عنوان در اين فراز، عرضه مي داريم، غور در ژرفاي همه زواياي بحث  

تنها در پي طرح و ارائه ديدگاههاي امام خمیني و سید عبدالاعلي سبزواري، به عنوان مرحله    نیست؛ چه آن که 

اي از سیر تطور موضوع شناسي هستیم. ولي به يقین آغازي روشن برا ي طرح مسأله است و نکته هاي علمي  

 را براي سامان بخشي به اين بحث مهم، پیش روي ما مي نهد.

 اين بحث چند محور دارد: 

 الف. گونه هاي حدوّمرز شارع درباره موضوع:

انگاشت: گونه،  سه  به  توان  مي  را  موضوع  درباره  شارع  کردنهاي  روشن  ومرز  حدّ  و  يازيها   دست 

کند،  1 موضوع  عرفي  مفهوم  متوجّه  را  قیدهايي  يا  قید  شارع  اگر  موضوع:  مفهومي  دايره  کردن  روشن   .

انجام دست کاريها و قید  حدوّمرز، مفهومي مي شود، مانند واژه جماع با  ت که شارع مفهوم عرفي آن را 

 زدنهايي به عنوان موضوعِ احکام خود لحاظ کرده است.

روشن کردن قلمروي موضوع از نظر مصداق: اين فرض بدان معني است که شارع مفهومِ عرفيِ عنوان را   .2

 پذيرد.پذيرفته باشد، ولي مصداق بودن عرفي مورد يا مواردي را براي آن ن

سخن شماري از فقیهان، در مسأله ايجاب و قبول، که گفته اند: شارع ديدگاه عرف را در اعتبار بخشي به  

ايجاب و قبولهاي غیرعربي ردع کرده است و اين ردع به تخطئه عرف در مصداق بر مي گردد، برخاسته از  

 پذيرش اين گونه حدّومرز )حدّ ومرز مصداقي( از سوي آنان است.

)انّه مع    م خمیني، اين گونه حدّومرز را پنداري بیش نمي داند و در بیان وجه ديدگاه خود، مي نويسد:اما

 34اتفاقهما في المفهوم لايعقل الردع والتخطئة في المصداق بعد کون تطبیق المفاهیم علي المصاديق ضروريّاً.(



مصداق، امري خردمندانه و عقلايي    پس از اتفاق شارع و عرف بر يک مفهوم، راندن و رد کردن عرف در 

رود.  مي  شمار  به  روشن  امور  از  مصداقها،  بر  مفاهیم  برابرسازي  که  آن  از  پس  نمايد،   نمي 

در فراز ديگري از سخن خود، با تکیه بر نکته پیش گفته؛ يعني روشن بودن برابرسازي مفهوم بر مصداق،  

 نوع اولّ، بازگشت مي دهد.  راندن و رد کردن از اين دست را به حدّ ومرز مفهومي،

  هو   وهذا   الفاقد  علي  لاتنطبق  حتي   فیها  قیداً   الشارع  اعتبار  من  فلابد  بداهة  وجداني   علیه   تطبیقها  انّ  …)

 35.(مفهوماً الاختلاف 

  برابر  تا کند، اعتبار ماهیّت در  را قیدي بايد شارع  ناگزير به پس است؛  وجداني  مصداق بر ماهیت کردن برابر

 که آن قید را ندارد، نشود. در اين صورت، اختلاف، مفهومي مي شود. مصداقي  بر

مرزبندي و قید زدن مقام تأثیرگذاري به قید يا قیدهايي افزون بر ماهیت: اگر بپذيريم شارع واژه اي را با همان   .3

ر حکم، پابند به  مفهوم عرفي آن، به عنوان موضوع حکم خود پذيرفته است؛ امّا اثرگذاري اين موضوع را ب

اثر گذاري   وجود قید يا قیدهايي افزون بر ماهیت آن کرده است، حدوّ مرزي شکل مي گیرد که به مقام 

 ماهیت مربوط مي شود.

بدون آن که بخواهیم اين انگاره را درست يا نادرست، ارزيابي کنیم، يادآور مي شويم: امام خمیني اين انگاره  

)يصح للشارع المقنّن ان  حیح شمرده است. وي با مثال زدن به بیع مي نويسد:را، دست کم، از نظر ثبوتي، ص

 36يعتبر في التأثیر زائداً علي ماهیة البیع قیوداً أخر.(

 صحیح مي نمايد که شارعِ قانونگذار، اثرگذاري را به قیدهاي ديگري، زايد بر ماهیت بیع مقیّد کند. 

 آوردن يک انقلاب مفهومي در موضوع است؟ ب. آيا حدّ ومرز روشن کردن شارع، پديد 

بي گمان اين بحث، تنها نسبت به گونه نخست از گونه هاي حدّ ومرز؛ يعني حدّ ومرز مفهومي، قابل طرح  

است؛ امّا تحديد مصداقي يا تحديد نسبت به مقام اثرگذاري ماهیت ربطي به مفهوم ندارند، تا سؤا ل شود آيا  

 نقلاب مي کند يا نه؟ اين تحديد، مفهوم را دچار ا

توضیح اين نکته نیز پیشاپیش ضروري است که مقصود از انقلاب مفهومي، اين است که پس از تحديد شارع،  

خواند.  شرعي  مفهوم  توان  مي  را  آن  که  دهد  مي  ديگر  مفهومي  به  را  خود  جاي  عرفي،   مفهوم 

هوم قرار دارد؛ يعني شارع بدون آن که  در برابر اين انگاره )انقلاب مفهومي( فرض تنگ شدن دايره عرفي مف

اصل مفهوم عرفي را دگرگون کند، زوايا و دامنه آن را محدود کرده است. در نتیجه اگر در چیزي به عنوان  

 حدّ شرعي نسبت به موضوع، شک کرديم به سراغ مفهوم عرفي مي رويم و نگاه عرف را محکم مي سازيم. 

 به اين مسأله افکنده است.امام خمیني نگاهي روشن و سامان مند 

 :از ديدگاه امام، موضوعها و گزاره ها، به سه دسته تقسیم مي شوند 



 دسته نخست: موضوعهاي تکويني:

 امام براي اين دسته به واژه )عالم( مثال مي زند در عبارت اکرم کل عالم. 

دي را شرع در اين موضوعها به  مفاهیمِ عنوانهايي از اين دست، دست يازيهاي شارع را بر نمي تابد. اگر قی

 کار بَردَ، انقلابي را در مفهوم آن بر نمي انگیزد. 

)انّه لاشبهة في ان الموضوعات التکوينیّة المتعلّقة للاحکام لاتنقلب عمّا هي علیها مع تصرفّ الشارع فاذا ورد  

ل لاشرعاً و لاعرفاً بل يکون  اکرم کلّ عالم ثم ورد لاتکرم الفسّاق منهم لايکشف ذلک عن ان العالم هو العاد

 37ذلک تخصیصاً حکماً بلاريب.(

شکي نیست در اين که آن دسته از موضوعهاي تکويني که در آويزنده و آويخته احکام قرار گرفته اند، با  

دست يازي شارع، دچار انقلاب مفهومي نمي شوند. پس اگر اين جمله وارد گردد که هر عالم را اکرام کن؛  

ود که فاسقان را اکرام نکن، از جمله دوّم به دست نمي آيد ک ه عالم عبارت از عادل است،  سپس وارد ش

 نه در شرع و نه در عرف.

 دسته دوم: موضوعهايي که خردمندان براي آنها اثرگذاري ويژه را اعتبار کرده اند:

باشند؛ کرده  اعتبار  را  ويژه  اثرگذاري  موضوعها  از  اي  پاره  براي  خردمندان  در    اگر  که  زوجیت  همانند: 

پديدآوردن حقوقي ويژه اثرگذار است. آيا حدّ ومرز شارع نسبت به اين دسته، مفهوم آنها را د ستخوش  

 انقلاب مي کند؟ 

از ديدگاه امام خمیني پاسخ، منفي است؛ يعني اين دسته نیز همانند موضوعهاي تکويني به انقلاب مفهومي  

)لايبعد ان تکون الامور الاعتباريّة ملحقةً  از سوي شارع رو به رو گردند: دچار نمي شوند، هر چند با قیدهايي 

بالتکوينیّة فان نهي الشارع وردعه عن معاملة لايوجب سلب اعتبار العقلاء اياها کما تري انّ بیع آلات اللهو  

 38والخمر والبیع الربويّ بیع حقیقة لدي العقلاء واعتبار النقل والانتقال حاصل.(

نیست اموري را که خردمندان اعتبار کرده اند، به موضوعهاي تکويني، از نظر انقلاب ناپذيري در مفهوم،  دور  

پیوسته باشند. پس بازداشتن شارع از يک معامله، اعتبار عقلا، را نسبت به آن معامله، از بین نمي برد. همان 

د خردمندان، در حقیقت دادوستد  طور که مي بیني فروش ابزار لهو و فروش شراب و دادوستد رب وي نز

 است و اعتبار نقل و انتقال توسط آن براي اين موارد از بیع حاصل است.

 امام مقصود خود را چنین شرح مي دهد: 

)دادوستد ربوي، دادوستد است، حتي در شهرهاي مسلمانان، و حکم شارع به فساد اين دادوستد، آن را از  

 39نمي کند.(اين که يک تبادل عرفي است، خارج 

 دسته سوّم: موضوعهاي عرفي: 



)انّ بعض الموضوعات المتعلقة للحکم اذا تصرف الشارع في حکمه  امام خمیني درباره اين دسته مي نويسد:

انقلب موضوعه عرفاً کالباطل في قوله )ولاتأکلوا اموالکم( الخ فانه وان کان عرفیّاً الاّ انّه ينقلب عرفاً إلي غیر  

جعله الشارع مؤثّراً، مثلاً انّ الفسخ اذا کان في العرف غیر مؤثر يعدّ لغواً و باطلاً لانّ مفهوم الباطل    الباطل اذا

 40.(…عبارة عمالا اثر له فاذا جعله الشارع مؤثراً يخرجه بذلک عن عنوان الباطل

د، موضوع  کن  تصرّف  آنها  حکم  در  شارع   که  زماني  اند،  گرفته  قرار  حکم  متعلّق  که  موضوعهايي  از   اي  پاره

اين حکم از نظر عرف دچار انقلاب مي شود؛ مانند باطل در قول خداوند: )ولاتأکلوا اموالکم( الخ اين عنوان  

گرچه عرفي است، ولي اگر موردي را که عرف باطل مي انگارد، شارع ا ثرگذار دانست، نزد عرف از باطل  

ثل )فسخ( اگر در عرف، بي اثر به شمار آيد، در دايره لغو و  بودن به باطل نبودن انقلاب پیدا مي کند. در م

اثر است. حال اگر شارع، فسخ را   باطل جاي مي گیرد؛ چه آن که مفهوم باطل، عبارت است از آنچه بي 

 اثرگذار قرار داد، آن را بدين وسیله از عنوان باطل خارج ساخته است. 

ن و دسته دوّم، نیازمند دقّتي بیش تر و بحثي سامان يافته گفتني است، بررسي اين دسته و فرق گذاري میان آ

تر است، ولي به اجمال يادآور مي شويم، بعید مي نمايد که امام خمیني در طرح اين دسته، نظر به همه مفاهیم  

عرفي، که از سنخ دسته دوّم نیستند، داشته است، تا نگاهي م طلق نگرانه را به وي، نسبت به همه اين مفاهیم  

توان داد؛ بلکه بیش تر نظر به مفاهیمي از سنخ واژه باطل دارد که در عرف، بر پايه معناي فقدان شکل گرفته  ب

 است؛ چه آن که باطل يعني )مالااثر له(. 

سنخ شناسي واژه باطل يا نقد کلام امام، مجالي ديگر را مي طلبد که در قلمرو رسالتِ اين نوشتار که نگاهي  

 مسأله دارد، نمي گنجد.تاريخ پردازانه به 

* ديدگاه آيت اللّه سبزواري: آيا سبزواري به حدّ و مرزي که شارع نسبت به مفهوم، قرار داده، به چشم عامل  

پیدايش انقلابي در مفهوم نگاه مي کرده است، يا حدوّمرز مفهومي را چیزي جز سر وته زدن از مفهومِ عرفي  

باره، تا آن جا که پژ وهش و پي جويي ما نشان مي دهد، در    نمي ديده است؟ سخني روشن از وي در اين 

دست نیست، ولي نگاههايي را از وي مي توان ديد که به انگاره دومّ، که انقلاب مفهومي را نفي مي کند،  

 نظر دارد. 

ري  از آن جمله، نگاه وي به مفهوم شناسي واژه جماعت است. حدّ و قیدزدنهاي پیاپي شارع به اين واژه، بسیا

 را دچار اين گمان کرده که واژه ديگر به يک مفهوم شرعي تبديل گشته است. 

ژرفاي عرفي نگري سبزواري را در آن بايد جست که در مثََل، واژه اي اين چنین، نگاهِ زير را ارايه کرده  

 است؛ نگاهي که مبناي انقلاب مفهومي را بر نمي تابد و با مبناي مقابل آن، تراز است: 



لاجتماع في الصلاة والجماعة لیست من الحقائق الشرعیة ولا الموضوعات المستنبطة، بل من الامور العرفیة  )انّ ا 

والکرّ   والحضر  الاحکام کالسفر  بقیودٍ کسائر موضوعات  قیّدها  و  فیها حدوداً  الشارع  الّتي حددها  العقلائیه 

جتماع للصلاة عرفاً تشمله احکام الجماعة  والامساک وغیرذلک ممّا هو کثیر جدّاً في الفقه فکلّما صدق الا

 41الاّمع الدلیل علي الخلاف.(

اجتماع در نماز و جماعت، نه از حقیقتهاي شرعي است و نه از موضوعهاي استنباط شده؛ بلکه از امور عرفي  

ر عقلايي است که شارع در آن حدودي را ترسیم کرده و آن را به قیدهايي پابند ساخته است؛ همانند ساي

موضوعهاي احکام، همچون واژه هاي: سفر، حضر، کرّ، امساک و غیر آنها ک ه در فقه بسیارند. پس نسبت 

به هر مورد که در عرف، عنوان اجتماع، صدق کند، احکام جماعت مي آيد، مگر آن که دلیلي بر خلاف در  

 دست باشد.

 و در جاي ديگري مي نويسد: 

جماعة والاجتماع يترتب علیه الحکم الشرعي الاّ اذا ورد تحديد شرعي  )فکل موردٍ حکم العرف فیه بتحقق ال

 42لذلک وهذا باب يفتح منه ابواب في هذا الامر العام البلوي.( 

هر مورد که عرف به تحقق عنوان جماعت و اجتماع در آن، حکم کند، حکم شرعي بر آن بار مي شود، مگر  

ود. اين بابي است که از آن درهايي در اين امر عام البلوي  زماني که دوّمرزي شرعي نسبت به مورد وارد ش

 گشوده مي شود. 

 43سبزواري با توجه به همین مبني، به جايز بودن مساوات در نماز جماعت میان امام و مأموم حکم کرده است.

 ج. فلسفه حدّو مرز شرعي موضوعها: 

ا و گزاره هاي عرفي و حدوّمرز دار کردن  امام خمیني به فلسفه دست کاري شارع در پاره اي از موضوعه

 دايره مفهومي آنها توجّه نشان داده است. 

بِه ساماني مفهوم عنوان، با مبني قرار دادن چگونگي مصداقهاي غالب، فلسفه اي است که اشارتي بدان در  

 مي نويسد:سخن اين فقیه فرزانه رفته است. وي درباره يکي از عنوانهايي که شارع در آنها دست برده، 

 44)تَصَرَّف الشارع في الموضوع وحَدَّه بحدودٍ لاحظ فیه حال النوع الغالب والحاقاً للشواذ والنوادر بالعدم.(

پیوستن   و  غالب  نوع  حال  به  درنگريستن  پايه  بر  را  حدوّمرزي  آن  براي  و  برده  دست  موضوع  در  شارع 

 مصداقهاي کمیاب و نادر به عدم، ترسیم کرده است.

از مفاهیم عرفي، نگهداشت و    آقاي نیز، فلسفه دست بردن شارع، براي حدّومرز کردن پاره اي  سبزواري 

 برآوردن مصالح نوعیّه بشر، به شمار آورده است. 



وي، پس از ذکر اين نکته درباره اجاره، که معامله اي نظام بخش در زندگي بشر به شمار مي رود و بر پايه  

 ست و شريعت جعل و يا اصطلاحي خاص را در اين زمینه ندارد، مي نويسد:اصولي عقلايي استوار گشته ا 

 45)نعم لها تحديدها بحدودٍ و قیودٍ ترجع تلک القیود إلي المصالح النوعیّة ايضاً.(

بله، شريعت مي تواند اجاره را به حدوّمرزهايي مرزين کند که اين حدها و قیدها نیز، به مصالح نوعي بازگشت  

 دارند. 

 ابر اين بیان، شارع از دو نظر به عرف توجه کرده است: بر

موضوعي عرفي را براي احکام خويش پذيرفته است؛ البته با دست زدن به آن، و ديگر اينکه در حدوّمرز   .1

دار کردن اين مفهوم، از نگاه و روش عرف در سامان دهي و قانون مندي که برپايه نگهداشت مصالح  

ي کرده است همین تحلیل را درباره ديدگاه کلام امام خ میني نیز مي توان در  نوعي استوار است، پیرو

گرفت.  نظر 

همان طور که پیداست، نگاهي از اين سنخ، که در کلام امام و سبزواري، جلوه گر شده است، رويکردي  

فقه    عرفي در فقه است که برجسته سازي و تواناسازي آن، به گشوده شدن بسیاري از گره هاي کور در

مي انجامد. اين رويکرد، از دو نظر عرفي است: يکي آن که عرف گراست و ديگر اين ک ه عرفي نگر  

اعتبارات و مناسبات عرفي توجه نشان مي دهد، عرف   به موضوعها و گزاره ها،  از آن نظر که  است. 

 گراست و از آن نظر که در پرداختن به عرف، عرفي مي انديشد، عرفي نگر است. 

ي اين چنین را کم تر در میان فقیهان مي توان ديد. رويکرد چیره در میان آنان، تنها از عنصر  رويکرد 

عرف گرايي بهره مند است و از عنصر عرفي نگري کم تر بهره مي برد. از همین روي، رويکرد چیره  

 د.راهي دراز را در بررسي موضوعات عرفي در پیش مي گیرد و به پیچیده سازي بحث تن در مي ده

عرفي نگران، نه تنها از پیچیده سازي بحث روي بر مي گردانند که ملالت و گلايه خويش را گاه، از  

جاهاي   در  سبزواري،  گشايند.  مي  اعتراض  به  زبان  و  دارند  نمي  پوشیده  ديگران  دامن  دراز  بحثهاي 

 گوناگون به فقیهان از اين نظر، خرده گرفته است. 

 پس از ذکر سخناني که از او گذشت، مي نويسد: در مثََل، وي در مورد اجاره، 

 46)ولايحتاج إلي إتعاب الفقیه نفسه في بیان هذا المعني العام الابتدائي.(

 نیازي نیست که فقیه خويش را در بیان اين معناي عام و مورد ابتلا، به زحمت اندازد.

 و در جاي ديگر، درباره مفهوم ديگر عرفي مي نويسد:

قیودٍ کما هو شأنه في جمیع الموضوعات العرفیةّ فلامجال لبحث الفقهاء و    و  بحدودٍ  ارعالش  حددها  …)

من  بل  استنباطیة  لیست  الامور  هذه  مثل  لها لانّ  اثر  ولا  علیها  دلیل  بلا  اقوال  نقل  و  فیه  الکلام  تطويل 



 47العرفیات.(

او در همه موضوعها و گزاره    شارع، مسأله را به حدها و قیدهايي مرزين کرده است، همان طور که شأن

هاي عرفي چنین است. در نتیجه، مجالي براي فقیهان باقي نمي ماند که در مسأله به بحث پردازند و سخن  

را به درازا کشانند و به نقل ديدگاههايي که نه دلیلي بر آنهاست و نه اثر ي را در پي دارند، سرگرم شوند؛  

 بلکه از امور عرفي هستند.چه آن که اين امور استنباطي نیستند؛ 

 د. تکويني يا تعبّدي:

بايد   امام خمیني اگر شارع براي موضوعي، حدودي را ترسیم کرد، مرزبندي او را تعبّدي  از ديدگاه 

 گرفت و نه تکويني.

)ورود التحديد في لسان الشارع محمول علي التحديد التعبّدي لا التکويني لعدم اهتمام الشارع في مقام  

 48الاحکام و موضوعاتها ببیان حال التکوين بل همّه بیان موضوع احکامه.(بیان 

مرزبندي که بر زبان شارع جاري شده، حمل بر مرزبندي تعبّدي مي شود و نه تکويني، زيرا شارع در  

مقام بیان احکام و موضوعهاي آنها، به بیان حال تکوين نظر ندارد، بلکه همّ او بیان موضوع احکام خويش  

 ت.اس

پاسخ اين پرسش را که ثمره عملي حمل بر تکويني يا تعبّدي چیست؟ به بررسي موارد فقهي آن مربوط  

مي شود و در فقه بايد جست وجو کرد. به عنوان نمونه به موردي که امام سخن بالا را پیرامون آن ارايه  

 کرده، مراجعه شود.

 هـ. آيا موضوع عرفي جنبه معرفیت دارد؟ 

اني که عرفي نگريستند، راه گزاف را در شرعي ديدن موضوعها و گزاره ها در پیش گرفته  شماري از کس

 و اين باور را پیدا کرده اند. 

اگر شارع حکم خود را بر موضوعي عرفي بار ساخت، اين عمل او، جنبه اثباتي دارد، نه ثبوتي. در عالم  

وضوع شرعي، که مقام اثبات خوانده  ثبوت، هر حکمي، موضوعي شرعي دارد. براي دستیابي به اين م

  مي شود، موضوع عرفي مورد بهره برداري قرار مي گیرد؛ يعني در لسان دلیل به عنوا ن معرّفِ موضوعِ 

 شرعي در نظر گرفته مي شود:

 49)انّما اخذ الموضوع العرفي في مقام الاثبات بنحو المعرفیّة للموضوع الشّرعي.(

ر مقام اثبات، به گونه معرفّ براي موضوع شرعي در نظر گرفته مي  جز اين نیست که موضوع عرفي د

 شود. 

گفتني است اگر به اين مبني تن در داديم ديگر نبايد استثنايي را که شارع از دلیل مورد بحث ارائه کرده  



است، به عنوان يک تخصیص حکمي قلمداد کنیم؛ بلکه به معناي تخصیص زدن به ملازمه اي تلقيّ بايد  

که میان موضوع شرعي و موضوع عرفي از سوي شارع اعتبار شده و به لحاظ آن، ملازمه موضوع  کرد  

عرفي اثباتاً معرّف موضوع شرعي قرار داده شده است. بر اين اساس، تخصیص شرعي، تحديد موضوع  

 عرفي برابر حدود موضوع شرعي، تلقي مي شود.

 است يا ملازمه اي؟ در فقه ثمره عملیه دارد. برابر نظر اين محقق، اين سؤال که آيا تخصیص حکمي

 امام خمیني معرّف بودن موضوع عرفي را براي شرعي، نمي پذيرد و مي نويسد: 

)ان اخذ کل عنوان موضوعاً لحکم ظاهر في موضوعیّته والحمل علي المعرفیة يحتاج إلي قرينة عقلیة او  

 50لفظیة.(

حکم، ظهور در موضوع بودن اين عنوان دارد. حمل کردن نهادن هر عنوان درجايگاه موضوع براي يک  

 آنان به عنوان معرّف نیازمند قرينه اي عقلي يا لفظي است. 

 و. بازشناسي قیدهاي غیرشرعيِ شرعي انگاشته شده:

اثر را در تعريف قلمرو عرفي گزاره ها و موضوعهايي که عرفي هستند، مي   زمان و مکان، مهم ترين 

ذاريها، از آن جا که گاه، رنگ شرعي به خود مي گیرند، به مانند قیدهاي شرعي نمايان  گذارند. اين اثرگ

مي شوند؛ در حالي که به وا قع، قیدهاي عرفي هستند که تاريخ به کاربري آنها، به زمان، يا مکاني ويژه  

 بسته است.

ريع وارد مي شوند،  به ديگر سخن، پاره اي از گزاره ها و موضوعهاي عرفي، هنگامي که به حوزه تش

کوله بار سنگیني از اثرگذاريها و قالبهاي برخاسته از زمان و مکان را با خود، به قلمرو شريعت وارد مي  

 کنند. 

اين اثرها و قالبها، در فرايندي ناخواسته از نگاه شرع، در حوزه شريعت، ماندگار مي شوند. بازشناسي و 

یدهاي واقعي شرعي، فقیه را در دستیابي به موضوع واقعي  فرق گذاري بین قیدهايي از اين دست، با ق

ها و موضوعها، گست رده تر مي سازد.  به عرف را در گزاره  ياري مي رساند و راه واگشت   حکم، 

سبزواري به بايستگي اين فرق گذاري، باورداشت و به آن در حوزه استنباط، گردن مي نهاد. از باب 

اهاي او در باب )طواف(، به دست آورد که )طواف( از آن گزاره ها و  نمونه، مي توان از نگاهها و فتو

موضوعهايي است که زمان بر گرد آن، قیدها و بندهايي را تنیده است که رفته رفت ه، رنگ شرعي به  

 خود گرفته اند.

مي   او، در بحث از )طواف( درباره حدّ و مرز و دايره اي که بر طواف کننده رواست، به طواف بپردازد، 

 نويسد:



)لاريب في صدقه ولو کان خارجاً عن الحدّ المعهود، خصوصاً مع اتصال الطائفین بعضهم، ببعض، سیما 

التي يکون جمیع الطائفین، کالسیل الذي يدور حول الکعبة المقدسة بحرکة واحدة   مع کثرة الازدحام 

حرام، فلا يفرق العرف في  دورية کما لايخفي علي من شاهد ذلک المشهد العظیم من سطح المسجد ال

ان   و  الطائفین  فیکون جمیع  بکثیر وحینئذٍ  لو  و  منه  او خارجاً  المطاف  في  من کان  بین  الطواف  صدق 

 51استوعبوا تمام مساحة الحرام ـ کطواف واحد.(

شکي در صدق عنوان طواف، هر چند که گردش در خارج از حدّ شناخته شده و مشهور انجام گیرد، 

ن که طواف کنندگان به هم پیوسته باشند و از فزوني و فشردگي جمعیت، بسان سیلي  نیست؛ بويژه آ 

يگانه، گرداگرد خانه خدا، به حرکت در آيند. هر کس که از پشت بام مسجدالحرام، به منظره بزرگ  

 طواف چشم بدوزد، نکته اي که ياد آور شديم، بر او پنهان نمي ماند.

اف(، فرقي میان کساني که قلمروي مطاف معروف قرار گرفته و  بدين سان، عرف در صدق عنوان )طو

 کسي که در خارج آن در حال )طواف( ـ هر چند با فاصله اي بسیار ـ نمي بیند.

از نگاه عرف طواف کنندگان، يک طواف را شکل مي دهند؛ گرچه سرتاسر مسجدالحرام را پر سازند.  

 ايشان، در فراز ديگري يادآور مي شود:

د المطاف بالحدّ المشهور بین الفقهاء، کان تحديداً تکويناً لفرض ان وسعة المسجد کانت بهذا  )فتحدي

 52المقدار في اول البعثة وکان مازاد علیه، خارجاً عن اصل المسجد، بحسب الظاهر.(

مرزبندي مطاف، به آن اندازه اي که میان فقیهان، مشهور است، مرزبندي تکويني ]و نه شرعي[ است؛  

را فرض اين است که مسجد در آغاز بعثت همان مقدار بوده است و آن گونه که مي نمايد، افزون بر  زي

 آن، خارج از مسجد به شمار مي رفته است. 

 ز. عرفي نگري و تخصص گرايي:

عرفي نگري، نوعي نگاه به موضوع است. اين نگاه، خود، در گذر زمان، دستخوش دگرگوني قرار مي  

نش، گامي به پیش مي نهد، نگاه عرف را به موضوع، دگرگون مي سازد و دريچه هاي  گیرد. گاه که دا

به   عرف  آن پس،  از  مي گشايد.  بر عرف  را  موضوع  به  نگاه  از  دهلیزهاي خصوصي  و  تر  تخصصي 

تخصص مي گرايد و به ديگر سخن، از نگاه عرف، موضوع در کانون موضوعها و گزاره هاي تخصصي  

 جاي مي گیرد.

مقال، بر آن نیستیم که زواياي اين نظريّه را وارسیم، که بسیار درنگ و دقت مي طلبد و به بحثي    در اين 

طولاني نیاز دارد؛ بلکه طرح اصل آن را در نظر داريم و اين که سخني از سبزواري در دست است که با  

 اين نظريّه همخواني دارد.



فقیهان تعريفهاي  همه  خمس،  بحث  در  معدن،  باب  در  نويسد:   وي،  مي  و  نهد  مي  وا   را 

)ان المرجع في المعدن اهل الخبرة المعدّون لذلک، خصوصاً في هذه الاعصار التي اهم النّاس بمعرفة هذه  

الامور و وضع لذلک دروس ومباحث وصار معرفة المعادن و استخراجها من مهام الامور ولاريب في ان  

 53ر و مهندس بص ير.(خبی عالم  منها لکل …للمعادن مطلقا درجات کثیرة من جهات شتّي

در معدن، به اهل خبره اي که در اين زمینه تخصص يافته اند، بايد رجوع کرد. بويژه در اين زمانها که  

مردم به شناخت اين امور، اهمیت مي دهند. براي اين رشته، درسها و بحثهايي تهیه ديده شده و شناخت 

ده است. شکي نیست که عادن از جنب ه هاي گوناگون، پايه  معادن و استخراج آن، از امور مهم گردي

 آشنا،  مهندسي و آگاه دانشمندي ها، درجه  و ها جنبه اين از يک  هر  براي که …ها و درجه هايي دارند

 . است شده ويژه

  نرفته  اند،  رفته  ديگر  فقیهان  آنچه  از  غیر  راهي  معدن،  خمس  به  نسبت  فتوا،  مقام  در  سبزواري،  فقیه  البته

در ديدگاه نظري اوست که مقوله و موضوعهايي از اين دست را به رشته هاي تخصصي   سخن امّا  است؛

 بازگشت مي دهد.

 پیدايش ديدگاهي نوين در قاعده تبدّل موضوع: .2

امام خمیني قاعده دگرگوني موضوع را دگرگوني و بالندگي بخشید. اين قاعده را که در بند غل و زنجیر  

يي اصولیان، از حرکت در صحنه استنباط باز ايستاده و تنها نام و عنوان آن باقي مانده بود، وجهه  ظاهر گرا

يابد. باز  را  خود  واقعي  جايگاه  استنباط  بر  اثرگذاري  در  تا  داد؛  ستودني  تواني  و  عقلاني   اي 

ام، ممکن شمرد امام، قاعده را از اسم گرايي خشک رهاند و حکم به تبدّل موضوع را حتي بدون تغییر ن

 و بیان داشت:

و  بر سیاست  به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم  بوده است،  اي که در قديم داراي حکمي  )مسأله 

اجتماع و اقتصاد يک نظام، ممکن است حکم جديدي پیدا کند؛ بدان معني که با شباهت دقیق روابط  

 هر، با قديم فرقي نکرده است ، واقعاً اقتصادي و اجتماعي و سیاسي، همان موضوع اوّل که از نظر ظا

 54موضوع جديدي شده است که قهراً حکم جديدي مي طلبد.(

 تبدّل موضوع در قراءت امام همان قدر جريان انديشه اصولي را دچار دگرگوني مي سازد که حرکت

 در قراءت ملاصدرا انديشه فلسفي را روح و تحوّل مي بخشید.

 ريخي، از رويکرد به ظاهرگرايي زاده مي شوند. هر دو انديشه، در امتداد تا



تا پیش از ملاصدرا، دگرگونیهاي ظاهري در کم وکیف مبناي بازشناسي حرکت روشن کردن مصداق  

تفاوت  و  به دگرگونیهاي ظاهري  را  موضوع  اصولیان دگرگوني  نیز،  امام  نظريّه  از  پیش  تا  و  بود  آن 

 ربوط مي دانستند.يافتنهاي درخو ر ديدن و در دايره اي تنگ م

هنر امام را در دو درون گرايي بايد جست: نفوذ به درون موضوع و شناخت واقعي معیار و علت حکم و  

نفوذ به درون مناسبات اجتماعي و شناخت واقعیت دگرگوني پذير زمان. نظريّه دگرگوني موضوع امام  

ن، امام رشته هاي ناپیداي بحث را تا  برآيندي از آمیختگي اين دو نگاه درون گرايانه بود. به ديگر سخ 

درون اجتماع پي مي گیرد و در فرايند گسست ناپذير دگرگونیهاي اجتماعي، سیاسي و اقتصادي، به  

 55نکته اي نو و اساسي در تحول موضوع دست مي يابد.

ر ثبوتي همه،  از زاويه ديگر، دگرگوني که امام در انداخت، به مقام اثبات قاعده تبدّل بر مي گردد. از نظ 

چه امام و چه اصولیانِ پیش از او، بر اين باورند که اگر موضوع دگرگوني يابد، حکم نیز به دگرگوني  

دچار مي شود، امّا در مقام اثبات، دگرگوني موضوع را اصولیان هنگام ي در خور ثابت شدن مي ديدند  

مي، که در فرصت و جاي ديگري بدان  که نام و عنوان دگرگون نشود؛ امّا امام با تکیه بر نگاههاي کلا

بايد پرداخت، و نیز شناختي که از معیار و حکمتِ حکم داشت؛ دگرگوني موضوع را در مقام اثبات،  

دايره اي فراخ بخشیدند و دگرگوني روابط در نظامها ي پیچیده را نشانه اي انکارناپذير بر دگرگونگي  

خوان  اصولیان  ظاهرگرايي  را  آنچه  گرفت.  دگرگوني  موضوع  کردن  ثابت  در  آنان  ظاهرگرايي  ديم، 

اند.  داده  بروز  ظاهرگرايان،  حتي  خويش،  از  را  عقلاني  نگاهي  ثبوت،  مقام  در  وگرنه  بود   موضوع 

 

 

 

 پي نوشتها:

 . 334/1. )قواعد الاحکام(، علاّمه، ج 1

 . 216/2. )مختلف الشیعه(، علاّمه، ج 2

 . 235/4. )منتهي المطلب(، علاّمه، ج 3

 . 172/4؛ ج122، 76/2)مختلف الشیعه(، علاّمه ، ج. 4

 . 79/3. )ايضاح الفوائد(، فخرالمحققین، ج5

 /. 116. همان6

 . 23/2/؛ )المهذب البارع(، ابن فهد حلّي، ج98. )ذکري(، شهید اول7



 . 116، 40/3. )ايضاح الفوائد(، ج8

 . 73/5. )مختلف الشیعه(، ج9

 . 191/13، ج37/8. )جامع المقاصد(، محقق کرکي، ج10

 . 184، 14/2. )مسالک الافهام(، شهید ثاني، ج11

 /.143. )الفوائد المدنیه(، استرآبادي 12

 .194/1. )کشف الغطاء(، کاشف الغطاء، ج13

 . 63. همان14

 /.71. )عوائد الايام(، نراقي15

 /. 209. همان16

 .63/1. کشف الغطاء(، ج17

 .همان. 18

 /. 133. همان19

 ان. . هم20

 /. 77. همان21

 . 283/2. )منتهي المطلب(، ج22

 .240/3. )مسالک الافهام(، شهید ثاني، ج23

 . 180/14. همان، ج24

 . 51/4. )مفتاح الکرامه(، ج25

 /.193. )عوائد الايام(، نراقي26

 . همان. 27

 . 121/1. )مستند(، ج28

 .405/7. )جواهر الکلام(، ج29

 . 274/34. همان، ج30

 /. 221)حاشیه بر قوانین(، شیخ انصاري. 31

 .419/4. )مصباح الفقیه(، آقا رضا همداني، ج32

 /.29. )رساله قاعده ضمان(33

 .46/1. )کتاب البیع(، امام خمیني، ج34



 . همان. 35

 . . همان36

 /. 137. همان37

 /. 138. همان38

 . همان. 39

 . 127. همان40

 5/8ي سبزواري، ج. )مهذب الاحکام(، سید عبدالاعل 41

 . 388/7. همان، ج42

 . 19/8. همان، ج43

 .5/1. )طهارت(، امام خمیني، ج 44

 .6، 5/19. )مهذب الاحکام(، ج45

 . همان. 46

 . 8/17. همان، ج47

 . 51/1. )طهارت(، امام خمیني، ج 48

 .34/4. )حاشیه مکاسب(، اصفهاني، ج49

 .139/1. )کتاب البیع(، امام خمیني، ج50

 .61/14. )مهذب الاحکام(، سید عبدالاعلي سبزواري، ج51

 /. 62. همان52

 . 436/11. همان، ج53

 .98/21. )صحیفه نور(، رهنمودهاي امام خمیني، ج54

 . 23، 20/، 19. مجلّه )دين پژوهان(، ويژه کنگره دين پژوهان55

 پايان مقاله

 www.noormags.comمنبع: 

http://www.noormags.com/

